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جلسه 8 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات تفسیری آیه

قرار گرفتن حال از نره در آیه شریفه

وها» حال از کلمهی قریه «اوشر‏ علةٌ عخاوِي ه که در این آیه 259 سوره بقره[1] وجود دارد این است که « و اتاز ن ی
كالَّذي مر عل‏ قَرية» است برخلاف آنچه در ادبیات مگویند حال از نره واقع نمشود اینجا حال از نره واقع شده.

بررس متعلّق «عل‏ عروشها» 

«عل‏ عروشها»  در آیه شریفه «و ه خاوِيةٌ عل‏ عروشها» متعلق به چیست؟  دو احتمال وجود دارد:

1. متعلّق به «خاوِيةٌ» باشد، «خاوِيةٌ» یعن «خربةٌ» ،  «ساقطةٌ عل عروشها»، این قریه بر روی ابنیهی خودش و سقوف
خودش، خراب شده.

2. در برخ از تفاسیر نقل شده: «عل‏ عروشها» خبر بعد از خبر است، یعن «و ه خاوِيةٌ» خبر اول، «قائمةٌ عل عروشها»
خبر دوم، که «عل‏ عروشها» متعلق به قائمةٌ باشد یا متعلق به واقعةٌ باشد، اگر «خاوِيةٌ»  به خالیه معنا شود برای این احتمال
عروشها»، ساختمانهایش و ابنیهاش هم موجود است ول خالیه قائمةٌ عل» ةٌ» یعنوجود دارد، این قریه «خاوِي دوم مجال

خال است، یعن ی قریهای که ساکنینش از بین رفته اند، از سنه کاملا خال است اما خود ساختمانها، صدها سال است
که باق است.

اما اگر «خاوِيةٌ» را به «ساقطةٌ»  یا «خربةٌ» معنا شود در این هنام «عل‏ عروشها» نم تواند متعلق به ی خبر دیر باشد.
چون مشود «ه خربةٌ» و «خربةٌ» با  «قائمة عل عروشها» معنا ندارد.

پس«عل‏ عروشها» در آیه شریفه، اگر متعلّق به محذوف باشد یعن «عل عروشها متعلق به قائمةٌ» باشد در این صورت
است منتها «قائمةٌ عل قریهای و آن قریه خال که مرور کرد بر ی آن کس ةٌ» را باید «خالیة» معنا کرد، یعنخاوِي»

عروشها»، عروش و سقُف آن باق است، ابنیهاش باق است. اما اگر «عل‏ عروشها» متعلّق به «خاوِيةٌ» باشد در این هنام باید
«خربةٌ» و «ساقطةٌ» معنا شود نه «خالیةٌ» و قول صحیح نیز همین است.
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بررس مشارالیه «هذِه» در «قال انَّ يحيِ‏ هذِه اله بعدَ موتها»

نتهی دیر این است که «هذِه» در آیه شریفه «قال انَّ يحي‏ هذِه اله بعدَ موتها» به چه برمگردد؟ اگر منظورش زنده و آباد
شدن قريه، بعد از ويرانيش باشد و كلمه «هذِه» در كلامش اشاره به خود قريه باشد، یعن م گوید این قریه خراب شده را چه

کس احیا مکند؟ پس «يحي»‏ را باید عمران و آبادان معنا کرد، یعن خدا چونه این قریه خراب شده را آباد م کند، این معنا
خلاف ظاهر است.

ظاهرش این است که این شخص که بر این قریه ورود کرد، این قریه را خال و یا خراب دید، سنهقریه همه از بین رفتند، لذا
گفت «قال انَّ يحيِ‏ هذِه اله بعدَ موتها»، این اموات که استخوانهایشان هست و از بین رفته اند چه کس اینها را مخواهد بعد

از موتشان احیا کند.

«در مشارالیه«هذِه دیدگاه علامه طباطبای

ایشان مفرمایند: مشارالیه «هذِه» به دو جهت نم تواند «قریه» باشد:

اولا: اگر عمران خود قریه باشد باید گفت «أنا یعمر هذه اله» و نباید با لفظ «يحي» آورده شود.

ثانیاً: «عل أنّ القریة الخربة لیس من المترقب عمرانها بعد خرابها»، اگر ی جای خراب شده هیچ کس نمگوید چه کس این
را درست کند، انسان که مرده است آدم مگوید چه کس این را زنده مکند؟ ول جای که خراب شده مگویند اینجا خراب

شده باید ی جای دیری درست کنیم، نمگویند اینجا را چه کس درست مکند.[2]

 این نتهی ظریف است که ایشان به آن توجه نمودند. درباره قریهی مخروبه کس انتظار آباد شدنش را ندارد که سؤال کند چه
کس مخواهد این روستا را آباد کند، پس معلوم مشود که مشارالیه «هذِه» اموات است، سنهای که آنجا مردهاند، نه

«قریه».

«ةَ عاماىم لَبِثْت لب در« قال «مراد از« لَبِثْت

لَبِثْت لب قال موي ضعب وماً اوي لَبِثْت است. ‏این خطاب «قال (و در حال در جاي) ماندن ث و باقكلمه «لبث» به معناى م
ماىةَ عام» به معنای این است که جسمش در همان جا بود و فقط روح را از او گرفتند، یعن صد سال این جسم بدون اینه از

بین برود آنجا بود، یا اینه وقت روح را گرفتند ممن است جسمش هم از بین رفته باشد و دو مرتبه خدا جسمش را درست
کرده باشد؟

ظاهر «لَبِثْت ماىةَ عام» این است که جسمش بوده مثل افرادی که الآن در همین زمانهی ما از دنیا مرود و آدم مبیند بعد از ده
سال جسمشان هنوز تازه است نظیر تازه ماندن جسد مرحوم جدّمان بعد از نه سال که در اوائل انقلاب هنام دفن شهید در

پایین پای مرحوم جدّمان، مقداری از دیواره ای قبر فروریخت و دو تا کف پای ایشان پیدا شد.

حالا مشود بوئیم خدای تبارک و تعال این جسم را قبض روح کرد ول جسمش همان جا بود، سپس دو مرتبه دستور داد که
ضعب وماً اوي لَبِثْت روح به آن جسم برگشت، از او سؤال کردند چقدر ماندی؟ گفت «قال وقت روح به آن جسم برگردد. منته

.نه، تو صد سال است که اینجا هست «ةَ عاماىم لَبِثْت لب خدا فرمود «قال «موي



مك ه جسم این شخص هم بوده، چون این «لبث» مربوط به خود جسم است. «قالشود بر اینقرینه م «پس کلمهی «لَبِثْت
لَبِثْت قال لَبِثْت يوماً او بعض يوم» خودش خیال کرده ی روز یا کمتر از ی روز. خود «لَبِثْت» ظهور در این دارد که این

جسم بوده و همین جسم، روح به او برگردانده شده.

توضیح بقیه مفردات آیه

«نَّهتَسي 6. «لَم

در کلمهی «لَم يتَسنَّه» چند احتمال وجود دارد:

الف). مشتق از «سنَه» است و «هاء» جزء خود کلمه است یعن تغییر پیدا نرده، «سنه» بر او مرور نرده، چیزی که زمان بر
او مرور نرده و همینطور تازه باق مانده،.

ب). «لَم يتَسنَّه»، لم یتَسنَّن بود « من حما مسنُونٍ‏»[3] یعن متغیر، چرا «یتَسنَّن» شده «يتَسنَّه» ؟ چون اجتماع سه تا «ن» بوده
و اجتماع سه تا «ن» در ی کلمه موجب ثقل م شود لذا برای رفع ثقالت و به قول بعض ها برای رفع کراهت «ن» آن تبدیل
به «یاء» یعن «یتسنّ» شد، سپس الف نیز به خاطر حرف جزم، حذف مشود تبدیل به «لَم يتَسنَّه» م گردد و «هاء» هم که

اضافه شده، «هاء» ست است.[4]

پس معنای آیه به این صورت م شود: این طعام و شرابت را ناه کن تغییری نرده، سال بر آن نذشته است، کنایه از این
است که چیزی که سال بر آن بذرد از بین مرود و تغییر پیدا م کند.

مراد از «و انْظُر ال‏ حمارِكَ» در آیه شریفه

در «و انْظُر ال‏ حمارِكَ» همانطور که بیان شد دو تا احتمال وجود دارد:

1. وقت خودش قبض روح شده حمارش را ی جا بسته بود بعد هم که دوباره برگردانده شد دید حمارش هنوز بسته شده و در
این صد سال این حماری که بسته شده و نمتوانسته از آنجا بیرون برود نه آب و نه یونجهای، این زنده است.

2. حمارش از بین رفته و استخوانهایش روی زمین افتاده لذا خداوند فرموده: «و انْظُر ال‏ حمارِكَ» لسان آیه،  ظهور در
احتمال دوم دارد ول از آیه استفاده نم شود که در برابر این شخص، خداوند متعال، حمارش را زنده کرد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

مك قال ثَهعب ثُم ةَ عاماىم هال ماتَهها فَاتودَ معب هال ‏ هذِهيحي َّنا ها قالوشر‏ علةٌ عخاوِي ه و ةي‏ قَرلع رالَّذي مك و[1] ـ «ا
لَبِثْت قال لَبِثْت يوماً او بعض يوم قال بل لَبِثْت ماىةَ عام فَانْظُر ال‏ طَعامكَ و شَرابِكَ لَم يتَسنَّه و انْظُر ال‏ حمارِكَ و لنَجعلَكَ آيةً

«قَدير ‏ءَش ل‏ كلع هنَّ الا لَمعا قال لَه نيا تَبماً فَلَموها لَحسَن ها ثُمزنُنْش فيك ظامالْع َلا انْظُر لنَّاسِ ول



[2] ـ «فإنه يشير إل الموت بقوله: انَّ يحيِ هذِه اله‏، و لو كان مراده بذلك عمران نفس القرية بعد خرابها و الإشارة إل نفس
القرية لان حق اللام أن يقال: أن يعمر هذه اله. عل أن القرية الخربة ليس من المترقب عمرانها بعد خرابها، و لا أن عمرانها

بعد الخراب مما يستعظم عادة، و لو كانت الأموات المشار إليهم مقبورين و قد اعتبر بمقابرهم لان من اللازم ذكره و الصفح عن
ذكر نفس القرية عل ما يليق بأبلغ اللام»، المیزان ف تفسیر القرآن، ج2، ص:362.

[3] ـ «و لَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ من صلْصالٍ من حما مسنُونٍ‏: ما انسان را از صلصال (خاك خشيده‏اى كه به هنام برخورد با
چيزى صدا م‏كند) كه از حمإ مسنون (گل تيره رن و متغير و بدبو) گرفته شده بود آفريديم» حجر، آیه 26.

[4] ـ احتمال سوم این است که از ماده سنَو بوده، که جمع آن سنوات است و مضارع باب تفعل «یتسنّ» م شود و با آمدن
حرف جزم بر سر مضارع، الف حذف شده، «لم یتسنّه» و «هاء» هم که اضافه شده، «هاء» ست است. به معنای این است که

سال بر او نذشه است. پس طبق دو احتمال، «هاء» ست است و طبق ی احتمال،«هاء» جزء اصل کلمه است. التفسیر
البیر(مفاتیح الغیب)، ج7، ص:31. (مقرر)


